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شهر زیبا
آقای ده نمکی آن قدر از زمان 

خودت جلوتر نباش
حسام حیدری
طنزنویس

بدون شــک مهمترین خبر سینما 
تلویزیونی هفته گذشــته، پخش فیلم 
جکی چان از شــبکه استانی کیش بود 
که همگان را در بهت و حیرت و شعف  
فرو برد، اما خبر خوشحال کننده برای 
دوســتداران جکی چان در صداوسیما 
این کــه، مدیر برکنار شــده شــبکه 
کیــش به عنوان مشــاور معاونت امور 
استان های صداوســیما منصوب شد. 
در حکم ایشــان به »حســن سابقه« 
و »تعهد«ش اشاره شــده و این نشان 
می دهــد مدیــران تلویزیــون هم از 
خودمان هستند و خیلی ماجرا جدی 
نبوده. امیدوارم این مدیــر درجایگاه 
جدیــدش موفــق باشــد و حداقل از 
ساعت 12شب به بعد که همه خوابند، 
از آن ســی.دی جکی چان جدیدها را 

چهارتا پخش کند. 
خبر دیگر این که قرار اســت احسان 
برنامه اســتعدادیابی تولید  علیخانی 
کنــد؛ یعنی اگــر فکــر می کنید در 
زمینه های بغض کــردن، گریه کردن، 
زارزدن، ناله کردن، شــیون کردن و بر 
ســروصورت خنج مالیدن، از شــدت 
فغان ازحال رفتن، غمباد، افســردگی 
و چیزهایــی از ایــن دســت توانایی 
خاصــی دارید، حتمــا با ایــن برنامه 
تماس گرفته و اعــام آمادگی کنید. 
به نظر می رســد داوران ایــن برنامه 
اســتعدادیابی افراد زیر باشــند: صابر 
ابر )پدر بغض ســرعتی و چهــره ناله. 
متخصــص در ایفــای کاراکترهــای 
بدبختِ فلــک زده و فلک زده بدبخت(، 
محمد علیــزاده )اســتاد بغض  آوازی 
و صاحب چند تألیــف در باب چگونه 
در حین ترانه خوانــدن از حال برویم(، 
جواد خیابانی )صاحب ســبک ناله در 
اجرا و صاحب جمله قصار کســی که 
گریه می کند، حتما در استودیو است(.

موضــوع دیگــر این که چنــد فیلم 
کمدی مطرح به جشنواره فجر امسال 
نمی رســند )یــا بهتر بگم: نرســانده 
شدند( و تهیه کننده های این فیلم ها به 
این نتیجه رســیده اند سری را که درد 
نمی کند، چرا دستمال ببندند؟ وقتی 
هیچ وقــت تو هیچ جشــنواره فجری، 
فیلم کمدی مورد توجه قرار نمی گیرد 
و کا داوران به فیلم هایی عاقه دارند 
که نوید محمدزاده تــوش داد می زند 
و دعــوا می کنــد و چندتــا معتادزار 
دارد؛ بــرای چی الکی فیلم هایشــان 
را دردســر بدهند؟ البته این که بعد از 
جشنواره فیلم ها توقیف می شوند هم، 
بی تاثیر نیســت. یکی از ایــن فیلم ها 
که درجشنواره شــرکت نکرده، فیلم 
»زندانی هــا«ی آقای ده نمکی اســت 
که کارگردانــش در مــورد این فیلم 
گفته: »بعضی فیلم هــا جلوتر از زمان 
خودشان هســتند و نباید تو مسابقه 
شــرکت کنند.« نکنید با ما این کارها 
رو آقای ده نمکی. آن قدر فیلم جلوتر از 
زمان خود برای ما نسازید. ما جنبه اش 
رو نداریم. مــا به همون بایــرام لودر 
و باقالــی و ارژنــگ امیرفضلی راضی 
هستیم به خدا. یک وقت زیادی از زمان 

جلو می رید، دردسر می شه.

علی اکبر محمدخانی
طنزنویس

ســابق بر این هر وقــت در این مملکت 
برای یک نفــر اتفاقی می افتــاد، صد نفر 
دورش جمع می شــدند، به شــکل خیلی 
نگران دستشان را به کمرشان می گرفتند 
و رو بــه دیگران فریــاد می زدنــد:  »چرا 
کســی کاری نمی کنه؟ تــو رو خدا یکی 
زنگ بزنه اورژانس، این بنــده خدا مُرد.« 
البته قدیمی ترهایِ جمــع که به اورژانس 
و ایــن قرطی بازی ها اعتقادی نداشــتند، 
می گفتند: »باباجان یکی پیدا نمی شــه یه 
لیوان آب قند بده دست این بنده خدا؟ یه 
چایی نباتم بده دست ما؟ به خدا مُردیم از 
استخون درد.« درنهایت هم بعد از گذشت 
ساعت ها، نه کســی زنگ می زد اورژانس، 
نه کســی یک لیوان آب قند می داد دست 
مصدوم. چرا؟ چون کســی همت نمی کرد 
از جایش تکان بخــورد، همه منتظر بودند 
یکی دیگر کاری بکند. خاصه کار به جایی 
می رسید که خودِ شخص مصدوم، در حالی 
که داشــت چند لیوان آب قند دست این 
و آن مــی داد، زنگ مــی زد آژانس تا چند 

ماشــین بفرســتند، جماعت را ببرند سر 
خانه زندگی شــان، خودش هم لنگ لنگان 
می رفت سَر می گذاشــت به کوه و بیابان و 

تقلید صدا درمی آورد.
ولی از حــق نباید بگذریــم، اوضاعمون 
دیگر مثل ســابق نیست. خدا رو شکر همه 
چیزمــان مدرن شــده. زمــان حرف زدن 
گذشته، الان دیگر دوره عمل است. با وقوع 
هر حادثه مردم در همــان ثانیه های اولیه، 
زودتر از هرنوع امــداد و خبرگزاری و گاه 
حتی زودتر از خــود حادثه به محل هجوم 
بــرده و با موبایل فیلمبــرداری می کنند و 
آن قدر با جدیت و پشــتکار فیلم می گیرند 
که نیروی انتظامی دیگر رویش نمی شــود 
بهشــان بگوید اگــر ناراحت نمی شــوید، 
بی زحمت بروید کنار تــا نیروهای امدادی 

به کارشان برسند.
البتــه از حــق و انصاف نباید گذشــت، 
مسئولان هم نســبت به گذشــته خیلی 
فرق کرده اند، هم حرفه ای تر شــده اند، هم 
عمل گراتر. گذشــت آن دورانی که هنگام 
وقوع بحــران، فقط در رختخــواب غلتی 
می زدند و خودشــان را می خاراندند. الان 
مسئولان در همان ابتدای کار مثل فشنگ 
در محل حاضر شــده و به شکلی که زاویه 

دید افق بدنشــان، اتفاقــی مقابل دوربین 
خبرنگاران اســت، با جدیت تمام کارگروه 
رسیدگی به حل بحران تشکیل می دهند. 
اصا در یک ســری منابع آمده خودِ بحران 
بهانه ا ست، مهم همین دور هم بودن ها در 
این کارگروه ها اســت، که اتفاقا خیلی هم 
چیز شیک و مجلسی و مناسب عکس های 

انتخاباتی است. 
البته ایــن را هــم بگویم کــه مدیریت 
بحران الکی نیســت، کار بشــدت فکری و 
طاقت فرسایی اســت. به همین خاطر سر 
میز، همیشــه باید مواد مُغَذی مثل موز و 
قُوتو و دل و جیگر و انرژی زا وجود داشــته 
باشد که مســئولان بخورند تا جان داشته 
باشــند در موقعیت های بســیار سخت و 
پیچیده با بحران عکــس یادگاری بگیرند. 
پژوهش های جدیــد دکترها هم نشــان 
داده با بروز هر بحران واردات موز به کشور 
افزایش چشــمگیری پیدا می کند. خدا را 
شــکر در تولید جیگر و قُوَتو به خودکفایی 
رســیده ایم وگرنــه آن را هم بایــد برای 
مسئولان وارد می کردیم. ولی در کل خدا 
بیامرزد پدر و مادر این بحران را که اگر نبود 
چقدر آمار بیکاری بیــن مدیران جامعه و 

تولیدکنندگان موز  بالا می رفت.

حل بحران

 روگذر غیرهمسطح

نیمه پنهان بناهای تاریخی
سریال کیلِر  |جابر حســین زاده|  در کنار مقبره خواجه 
نظام الملک در اصفهان که به دلایلی نامعلوم به آن دارالبطیخ 
هم می گویند، یک بنده  خدایی هم دفن شده به اسم سلطان 
سنجر. یکی از ظرافت های روحیِ سلطان سنجر سلجوقی این 
بود که  محبت بی دریغی را نثار بعضــی از غامانش می کرد و مدتی بعد قاطی 
می کرد و می زد طرف را می کشت. این شیبِ  تند از مرحله یک به مرحله صفر، 
سلطان سنجر را بدل به کیسی مناسب برای مطالعات روانکاوی کرده بود،  اما 
متاسفانه علم پزشــکی آن زمان فقط به مرحله تشخیص بلغم و صفرا و سودا 
رسیده بود. یکی از پیچیده ترین  پرونده های این قاتل سریالی، کشتن غامی 
به نام سنقر بود. صدای جغدی شوم روی دیوار قصر به گوش می رسید. نسیم 
شبانگاهیِ مرموزی پرده های یک جایی را تکان می داد و سایه هایی ترسناک 

روی دیوار می ســاخت.  ســلطان تمام امرا و فرماندهان ارتــش را توی اتاقی 
جمع کرد و بعد ســنقر را صدا زد بیاید داخل و به محــض آن که  بینوا پایش را 
گذاشت توی اتاق، ســلطان مثل پلنگ پرید و با دشنه پاره پاره اش کرد. بعدها 
تمام فرماندهان  یک صدا شهادت دادند که  ســنجر، وابسته به  دشمن بوده و 
قصد ترور  پادشاه را داشته که با هوشــیاریِ ایشان طرح ترور ناکام مانده است. 
یاقوت الدرشــت، مورخ نامدارِ مینی مالیســت،  در فصلی اختصاصی از کتاب 
مشهورش »ساطینِ شگفت انگیز« نحوه مرگ سلطان سنجر را این طور روایت 
 کرده:   »سنجر قلبش گرفت و خم شد و بمرد.« پس از استقبال مردم از مقبره 
پادشاه، شعبه ای از قبر ایشان  در کشور ترکمنســتان هم افتتاح شد و تصویر 
ســلطان اخیرا طی بازی های پلی اف، با حذف و کور کــردن حریف،  موفق به 

راهیابی به روی اسکناس های پنج مناتی ترکمنستان شده است.  


